
  سوم فروردين
تقصير فيليکس بود چون هرچه من به او گفتم که ما وارد آبهای  ما امروز به خاک ايران تجاوز کرديم همه اش هم

ولی باز هم  راست هم می گفت. فارس شديم اون گفت نه نشديم جی پی اس نشون ميده که نشديم نيلگون خليج
ژاپنی نخريم بريم جی پی اس صاايران  س های ارزانتقصير اون بود چون من صد دفعه گفتم از اين جی پی ا

 .تقبضه کرده و يک اينچ هم خطا نداره ولی به گوشش نرفت که نرف بخريم که الان صنعت الکترونيک دنيا رو
  چهارم فروردين

ه ی ما خواستيم از قايق تندرو پياده شيم هرچی من خواستم کراي ديروز وقتی. اين ايرانی ها واقعا مهمان نوازند
شديم فرش قرمز انداخته  وقتی هم که ما پياده. آن آقا ريشوئه که پشت تيربار بود گفت نه، حساب شده قايق را بدم

دادند و گروه سرود هم آهنگ ورزشکاران پيروز بادا رخشان  بودند و دو تا دختر سياه سوخته آمدند دسته گل به ما
 .ندتحويلمون گرفترا اجرا کردند و خلاصه کلی  چون گل هر روز بادا

  پنجم فروردين
دارند منتها يک مقدار ريش اش را بد اصلاح کرده و کلا جوادتر از  ايرانی ها هم بابانوئل. اينجا عيد است انگار

همديگر را می بوسند  ايرانی ها در عيد نوروز به ديدن هم می روند و هی تخمه می خورند و هی. است بابانوئل
آپارتمان داده اند که چهارده نفره تويش زندگی کنيم، يک  اينجا به ما يک. زنها زنها راالبته مردها مردها را و
آپارتمان پای يکی  هرچه هم که ما می گوييم خب اين چه کاريه که ما توی اين. داده اند به فی آپارتمان را هم تکی

مان باشد به خرجشان نمی رود و می تنهايی توی آن آپارت مان توی دهن آن يکی باشد و مثل ساردين بخوابيم و فی
می خوابيديم هيچ  فيليکس به آنها گفت بابا ما توی ناوچه که بوديم همه يک جا. مرد نبايد باشد گويند اختلاط زن و
ولی اين کار شما :جان گفت.هستند به خرجشان نمی رود ولی اينها با وجود اينکه خيلی مهربان. مساله ای هم نبود
خواهر  تقصير ما نيست اگر شما دو تا زن در پرسنل تان داشتيد الان آن:ريشوئه گفت ولی آقا.مصداق انفراديست

 !های داستان های ديکنز يک روسری هم سر فی کرده اند که شده عينهو کلفت.در انفرادی نمی افتاد
  ششم فروردين

 درباريان چقدر پول ملت را حيف و توی راه گفت که شاه و. شاه امروز تورليدرمان آمد و ما را برد ديدن کاخ های
های کاخ را ديديم خالی  ما که هرچه اتاق. اند و کاخ هايشان را پر از اجناس آنتيک کرده بوده اند ميل می کرده

. خيلی گران است و شاه پشت آن بيت المال را ميل می کرده يک جا فقط يک ميزناهارخوری بود که می گفتند. بود
تکانش داد و ديديم لق   بود که من از تور ليدر پرسيدم اين چرا باقی مانده؟ که تور ليدرتحرير يک جا هم يک ميز

برق کاخ های مشرق زمين خبری نبود و من فهميدم رسانه  در کل اصلا از آن زرق و.می زند و قابل استفاده نبوده
و ما پرسيديم اگر  که خيلی زيبا بودبعد ما را بردند موزه جواهرات سلطنتی . دروغ می گفته اند های ما چقدر به ما

گفتند چون ملعون فکر می کرد بر می گردد مثل بيست و  شاه اينقدر بد بوده برای چی اينها را بار نکرده ببرد؟
 مبا يک اخمی گفت که ما مجاب شدي آقاهه اين را.هشت مرداد

  هفتم فروردين
ما که خوابمان می . اهيم برويم شمال و نمک آبرودمی خو امروز تور ليدرمان ما را صبح زود بيدار کرد و گفت

نمی  اين وقت صبح سپيده نزده برويم، ما را در دوره ی آموزشی هم اين ساعت بيدار آمد گفتيم مگر مريضيم
گفت چيز مهمی نيست ولی يک سنگی،  گفتيم يعنی چی بسته می شود؟. گفت اگر نرويم جاده بسته می شود. کردند

گفتيم نمی شود با هواپيما . هرسال همين است. مساله ای نيست.سرمان وهی می افتد رویبهمنی، صخره ای، ک
خورد يا آتش می گيرد يا  گفت آنکه خطرش بيشتر است، هر شش ماه يک هواپيما يا می افتد يا به کوه می برويم؟

گفتيم با قطار؟ گفت . زنيدشنشود شما امپرياليستها با موشک می  می افتد داخل رودخانه اگر هيچکدام از اينها هم
آنقدر سريع است که  سال يک بار يا منفجر می شود يا از خط خارج می شود يا اگر هيچی هيچی نشود آنکه هر دو

گفت چون ما فکر می کرديم . داريد ما از تهران برويم گفتيم حالا چرا اصرار. سيزده به در می رسيم مرزن آباد
شکنجه  و همانجور شلوغ و آلوده ماند و در اين تهران ماندن مصداق بارزولی نشد  تهران عيد خلوت می شود

اين . ديديم طفلک راست می گويد. امنيت است و شما که نمی خواهيد فردا ما را برای اين مورد هم ببرند شورای
 شد که راه افتاديم
  هشتم فروردين

ديروز .ال کشوری که بخواهد با آنها سرشاخ شودو بدا به ح واقعا اين ايرانی ها جماعت از جان گذشته ای هستند
اما ايرانی ها با  .جاده شويم پليس راه را بسته بود و می گفت کوه ريزش کرده و جاده بسته است قبل از اينکه وارد

ما . حتا چند ماشين رفتند توی خاکی و دررفتند. بدهند اصرار از پليس می خواستند که به آنها اجازه ی عبور
مهمتر چه می  اينها که برای متل قو حاضرند اينجور به استقبال مرگ بروند برای چيزهای  لوييز گفت.برگشتيم



برگشتيم برايمان تلويزيون آوردند و مجبور شديم چند  وقتی به آپارتمان. کنند؟ به هرحال هرچه بود به خير گذشت
تورليدرمان گفت   حسابی عصبانی شده بود بهکه واقعا مصداق بارز شکنجه بود و لوييز که سريال بامزه را ببينيم

تورليدرمان ترسيد و رفت دی وی دی فيلم سيصد را آورد  حتما اين مساله را به صليب سرخ اطلاع خواهد داد که
اش اينجا پيدا  دهانمان باز ماند که فيلمی که هنوز توی دنيا روی پرده است چطور دی وی دی که نشستيم و ديديم و

نيم پوند که ما واقعا سورپريز شديم و تری گفت دنيا  می شود که تورليدرمان گفت تازه آن را از کنار خيابان خريده
 تحريم کند؟ چطور می خواهد اينها را

  نهم فروردين
لندن هوا بارانی در کل روز کسل کننده ای بود و اينجا هم عين  با اينکه ايرانی ها خيلی مهمان نوازند ولی امروز

اينکه ما احساس غربت  که تورليدرمان توضيح داد برای. نه انگار ما آمده ايم تعطيلات آفتاب بگيريم بود و انگار
بعد .خواسته اند محيطی شبيه لندن را برايمان ايجاد کنند نکنيم متخصصان جوان ايرانی با باروری مصنوعی ابرها

داريم و  يلکينسون در اختيارش بگذارد که تورليدرمان گفت فقط ژيلتخواست که يک تيغ و جو از تورليدرمان
انگليس رسيده و تيغ در انحصار آلمانهاست و  متاسفانه در تقسيم بندی بازار ايران فقط چای و مايع ظرفشويی به

 ار نشان بهآخر سر هم يک تيغ سوسم. کلا هر چيز بنجل ديگر در اختيار چينی ها اتومبيل در اختيار فرانسوی ها و
دکتر به جو گفته که اصلا رد بخيه . است جو داد که ما فهميديم بيخود نيست اجناس ايران بازار دنيا را قبضه کرده

 خدا کند. ها روی صورتش نمی ماند
  دهم فروردين

سری بزرگترين استاديوم ايران بردند که يک داربی حساس از  امروز ما را برای تماشای يک مسابقه ی فوتبال به
چهارصد دستگاه لندن  واقعا بازی زيبايی بود و آدم را ياد بازيهای زمين خاکی های. ايران بود مسابقات ليگ برتر

سيصد وحشی تر به نظر می رسيدند و به نظر من صدهزارتا  اما تماشاچيان بازی از ايرانی های فيلم. می انداخت
 اروپا را می توانند بگيرند از اينها يک شبه

   فروردينيازدهم
امروز فيليکس به مهماندارمان . نوازند که اشک آدم را درمی آورند آنقدر مهمان. اين ايرانی ها واقعا مهمان نوازند

به هم خورد حتما بايد  اين چه مهمان نوازی ايست که شما داريد؟ ما چقدر شنيتسل مرغ بخوريم؟ حالمان گفت آخر
مهماندارمان با لحنی که دل سنگ را آب می کرد گفت در ايران  .يدبرايمان خاويار بياور. بروم شورای امنيت

مهماندارمان . بياوريد پس پسته: فيليکس گفت. شود ما همه اش را می فرستيم برای ساير مردم دنيا خاويار پيدا نمی
ژاپنی می الان مردم ما فقط تخمه . کنيم به کشورهای شما گفت پسته خيلی گران شده چون ما همه اش را صادر می

کنيد  که اشک می ريخت گفت اصلا اين فرشی که شما رويش نشسته ايد و شطرنج بازی می بعد در حالی. خورند
بنشينيم وقتی دنيا روی زيلو می  ماشينی است چون ما ايرانی ها راضی نمی شويم خودمان روی فرش دستباف

ان از بلژيک و چين و هند و ترکيه و مراکش مردم دنيا و خودم نشيند برای همين دست بافهايش را می دهيم به
جان رفت وسط ياران  به اينجا که رسيد تقريبا تمام بچه ها از خود بيخود شده بودند و. می کنيم فرش ماشينی وارد

 مصفايی کردي چه غريبانه را خواند و يک نيم ساعتی همه سينه زديم و
  دوازدهم فروردين

امروز ما را بردند ميدان انقلاب که چهار ساعت جشن ملی . است همان نوازامروز يک روز ملی برای ايرانيان م
جشن و عيد و  می شد و واقعا خوش گذشت و ما فهميديم ايرانی ها خيلی خوشحالند و همه اش در آنجا برگزار

مه اش عمليات تروريستی ندارند و رسانه های ما ه تعطيلی و از اين چيزهاست و ديگر وقتی برای جنگ يا انجام
 مرگ بر: جشن يکهو اختيارش را از دست داد و با مشت گره کرده فرياد زد کارمن وسط.دروغ می گفته اند

انگليس و يک درسی به اين  و فيليکس هم گفت کاش ما آنروز با آن وانت سنگ می رفتيم دم سفارت! انگليس
 اينگيليسيا می داديم
  سيزدهم فروردين

ما را بردند تپه های . دشت رفته و از درخت می روند بالا ی ها به کوه و در وامروز روز طبيعت است و ايران
  .تورليدرمان يک وجب جا هم برای نشستن ما پيدا نکرد مجبور شديم برگرديم عباس آباد که چون

واهد تری گفت اعتصاب غذا خ .اينکه تا دو روز ديگر بايد به انگليس برگرديم.يک خبر بد هم به ما داده شد امروز
ولی عصر ما را .نمی خوام، نمی خوام:زمين می کوبيد و می گفت جان هم پا به. کرد و نمی خواهد از ايران برود

آبهای نيلگون خليج  بردند هاکوپيان و برای همه ی مان کت و شلوار های قشنگی خريدند که رنگ برای پرو لباس
فت ده بار بگو خليج هميشگی فارس مال ماس و اشلی هم گ بعد اين آقای مسابقه ی محله آمد و به اشلی. فارس بود

داشتيد؟ آن آقا  بعد هم فيليکس از آن آقا ريشوئه پرسيد چرا تا امروز ما را نگه. دست زديم گفت و برنده شد و ما



پس چرا : فيليکس گفت. که همه جا تعطيله گفت خب چون رفتن شما يک سری کار اداری داشت و تا سيزدهم هم
 .بعد از سيزده روز تعطيلی چهاردهم کی حال کار کردن داره! ای بابا:آقا گفت ما را نمی فرستيد؟ که آنچهاردهم 

دفعه جان بلند شد و شروع کرد به  ولی شب که برگشتيم با اينکه علف هم گره زده بوديم حال همه بد بود که يک
 دکه کلی گريه کرديم تا صبح شعشق است و آتش می زند  ناله ی...خواندن چنگ دل آهنگ دلکش می زند

 
 


